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همیشـــه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشـــت زیر پای مادران است و نتیجه 
آن نعمت‌های بهشتی خواهد بود.

کنزل العمّال، جلد۱۶
سخن روز

فضای مجازی

درباره فیلم ترسناک جنجالی این روزها
 »Heretic« محمدرضا مقدسیان، نویسنده و مدرس سینما تازه‌ترین نوشته خود را به فیلم
پرســـر و صدای این روزهای ســـینمای جهان در ژانر وحشـــت اختصاص داده است؛ فیلمی 
کـــه نه تنهـــا در ســـایت IMDB موفق به کســـب امتیاز قابل توجهی شـــده، بلکـــه در دیگر 
ســـایت‌های ســـینمایی هم نظرات مثبتی را چه از نگاه تماشـــاگران و چـــه از نگاه منتقدان 
سرشـــناس جهان به خود اختصاص داده اســـت. در بخشـــی از نوشـــته مقدســـیان درباره 
فیلم مرتد آمده: »فیلم پرســـر و صدای »مرتد« بســـیار جدی و دقیق ســـاختاربندی شده و تا 
پیش از صحنه‌های پایانی‌اش اثری قدرتمند و شیواســـت. تا پیش از گره‌گشـــایی و چرخش 
نهایی، فیلم به خوبی موفق شـــده مؤلفه‌های سینمای وحشـــت را به خدمت نگاه انتقادی 
و ســـؤال‌برانگیزش درآورد. در واقع فیلم موفق شده ترس فیزیکال و وحشت ناشی از حس 
خطـــر و‌ناامنی در فضای خانه »ریـــد« )هیو گرانت( را با تـــرس از فروریختن باورهای عقیدتی 
و مذهبـــی دو خواهر مبلغ مســـیحی ترکیب کنـــد.« در بخش دیگری او نوشـــته: »اما فیلم 
در انتها بســـیار ســـردرگم و ترســـو ظاهر می‌شـــود. شـــخصیت نادان فیلم به یکباره باهوش 
و فیلســـوف می‌شـــود و شـــخصیت منفی فیلم یکباره نادان و در نهایت فیلـــم با چرخش و 
نرمشـــی غیرهنرمندانه تمام حرف‌های قبلی‌اش را پس می‌گیرد. فیلـــم جرأت جانبداری از 
شـــخصیت »رید« تا انتهای داســـتان را ندارد و در انتها به عذرخواهـــی و عجز و لابه می‌افتد.«

آرزوی خانم مترجم برای زمستان
با آنکه شـــب یلدای امســـال را پشـــت ســـر گذاشـــتیم اما همچنان برخـــی از مطالب اهالی 
فرهنگ و هنر در شـــبکه‌های اجتماعی به آغاز زمستان و ســـخن از آرزوهای آنان برای مردم 
ســـرزمین‌مان اختصاص دارد؛ شـــیوا مقانلو، مترجمی که تألیف رمان‌های تاریخی همچون 
»اســـرار عمارت تابان« در کارنامه کاری‌اش ثبت شـــده هم یکی از این افراد اســـت که نوشته: 
»امیدوارم زمستان پاک و پربارشی داشته باشـــیم. حواسمان بیشتر از قبل، هم به آدم‌های 
آبروداری باشـــد که صورتشـــان را با ســـیلی ســـرخ نگه می‌دارند هم به حیوانات بی‌سرپناه و 
گربه‌های کوچه و ســـگ‌های بیابان، با تکه‌نانی و گوشـــه‌ انباریی. این زمســـتان هم خواهد 

رفت، روســـیاه نخواهیم ماند و به بهار خواهیم رســـید.«

بازنشر تصاویری از یک کتابخانه مردمی
محمود آموزگار، نویسنده و ناشـــر در تازه‌ترین استوری خود مطلبی از صفحه یکی از مروجان 
کتابخوانی چابهاری را بازنشـــر کرده است؛ این استوری به حضور کتابخانه‌ سیار کانون پرورش 
فکـــری کودکان و نوجوانـــان در جمع کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه روســـتای دوســـتدار 
کتاب وشـــنام دری تعلـــق دارد. طی دهه‌های گذشـــته، کتابخانه‌های ســـیار نقش مهمی در 
دسترســـی ســـهل‌تر علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی در مناطـــق کم‌برخوردار ایفـــا کرده‌اند. 
»وشنام دری«، روستایی از توابع شهرســـتان چابهار در استان سیستان و بلوچستان است.

عکس نوشت

چهارمین رویداد 
» پاییز- برگ« با 
حضور پیر و جوان 
در میدان مشق 
تهران در واپسین 
روزهای آذرماه؛ 
نشانی از به سر 
رسیدن فصل 
خزان و رخ نمودن 
زمستان... 
  عکس‌:
مقداد مددی
تسنیم

نگاه

نگاهی آسیب‌شناسانه به یک ساختار اشتباه و یک پیشنهاد

 مرکز جشنواره های سینمایی
درست کنیم

در وضعیـــت فعلـــی صحبـــت از توســـعه در 
ســـینما بدون توجه به شـــرایط کلی کشـــور 
ســـخنی غیرکارشناســـانه و طبیعـــی اســـت 
کـــه بـــرای حداقل حفـــظ و ثبـــات وضعیت 
موجود، هـــر فعالیتی حداقـــل در زمانی که 
امکان توســـعه معنا‌دار نیســـت، می‌بایست 
بـــه راهکارهایی متوســـل شـــد کـــه جامعه 
فعـــالان آن حـــوزه را به آینده آن کســـب و کار 
امیدوار کـــرد! غرض از ذکر این یادداشـــت، 
عارضه‌ای اســـت کـــه چند دهـــه گریبانگیر 
غ از  جشـــنواره‌های ســـینمایی شـــده و فـــار
حســـن نیت برگزارکنندگان، راه و روش برگزاری این جشنواره‌ها 
در تضـــاد کامل با اصل »بی‌طرفی با عدالت ســـاختاری اســـت!« 
3 جشـــنواره مهم ســـینمایی؛ فیلم کوتاه تهـــران )برگزارکننده، 
انجمن ســـینمای جوانان ایران(، حقیقـــت )برگزارکننده، مرکز 
گســـترش ســـینمای مســـتند و تجربی( و فیلم فجر )با حمایت 
مالی بنیاد ســـینمایی فارابی( که در اساسنامه‌های خود از طرف 
دولت متولی ســـرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌هـــای کوتاه )انجمن 
ســـینمای جوانان ایران(، ســـرمایه‌گذاری در فیلم‌های مســـتند 
)مرکز گســـترش سینمای مســـتند و تجربی( و ســـرمایه‌گذاری 
در فیلم‌های بلند ســـینمایی )بنیاد ســـینمایی فارابی( هستند، 
خود متولی برگزاری جشـــنواره‌ها هســـتند و در نهایت فیلم‌های 
متعلق به این متولیان سرمایه‌گذاری و برگزاری جشنواره، جایزه 
غ از خـــوب و بد بودن فیلم‌ها، نـــگاه من در این  می‌گیرنـــد! )فار
یادداشت نگاهی آسیب‌شناســـانه به یک ساختار اشتباه است!( 
بعـــد از 4 دهه و عادت به دل ســـپردن به یک ســـاختار اشـــتباه 
و بـــرای برون‌رفـــت از دیوان‌ســـالاری پرخطـــر، متولیـــان دولتی 
ســـینما به همراه اصنـــاف فعال باید نســـبت بـــه تجدیدنظر در 
این ســـاختار فرســـوده فکری کنند. پیشنهاد روشـــن اینجانب، 
تشـــکیل مرکز جشنواره‌های ســـینمایی با حضور دولت، اصناف 
ســـینمایی و نخبگان حقیقی فعال است تا به یک ساختار خارج 
از تولیدکنندگانی که خودشـــان فیلم تولیـــد می‌کنند و به فیلم 
خودشـــان جایزه می‌دهند پایان دهیـــم و حداقل در این بخش 
بتوانیم بـــه اصل بی‌طرفـــی و رعایت عدالت ســـاختاری متعهد 
باشـــیم! دنیای امروز دنیای ســـاختارهای چابک خـــارج از بدنه 

دولت اســـت و نه دنیای ســـاختارهای دولتـــی فربه...

امیرحسین 
علم‌الهدی

کارشناس سینما 

و اکران

چشم در چشم مخاطب با جشنواره فیلم فجر 
یک جشـــنواره ســـینمایی ملی، نمایشـــگر و ویترینی شـــامل انـــواع مختلف 
تولیدات ســـینمایی اســـت. این تنوع بـــرای مخاطبـــان این امـــکان را فراهم 
می‌کند با ســـبک‌ها و ژانرهای مختلف تولیدات ســـینمایی آشـــنا شـــوند و به 
ســـینماگران فرصـــت می‌دهد تا آثار خـــود را پیش از نمایش عمومی، چشـــم 
در چشـــم مخاطبان تماشا کنند. حضور کارگردانان، بازیگران و سایر نیروهای 
انســـانی تولید آثار ســـینمایی در جشـــنواره، به جذابیت آن افزوده و فرصتی 
برای برقراری ارتباط مســـتقیم با مخاطبان فراهم می‌آورد. جشـــنواره‌های 
ســـینمایی ملی به عنوان یک رویداد فرهنگی شـــناخته می‌شـــوند که نه 
تنهـــا به نمایـــش فیلم‌هـــا می‌پردازنـــد بلکه به بیـــان و ترویـــج فرهنگ، 
تاریخ و مســـائل اجتماعی حال کشـــور نیز توجه دارند. این جشـــنواره‌ها 
می‌تواننـــد موضوعـــات مهـــم اجتماعـــی را در گردهمایی‌هـــا و با 
حضـــور مردم مـــورد بحـــث قـــرار دهند و بـــه افزایـــش آگاهی 

عمومی کمـــک کنند.
 

یادداشت‌ محمدمهدی عسگرپور، عضو 
سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر به نقل از ایسنا
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 دکتر علی شریعتی
فاطمه فاطمه است

از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است. فاطمه، یک »زن« بود، 
آنچنان که اسلام می‌خواهد که زن باشد. وی در همه‌ ابعاد گوناگون »زن بودن« 

نمونه شده بود. مظهر یک »دختر« ، در برابر پدرش. 
مظهر یک »همسر«، در برابر شوی‌اش. مظهر یک »مادر«، در برابر 

فرزندانش. مظهر یک »زن مبارز و مسئول«، در برابر زمانش و 
سرنوشت جامعه‌اش. وی خود یک »امام« است، یعنی یک نمونه‌ 

مثالی، یک تیپ ایده‌آل برای زن، یک »اسوه«، یک »شاهد« برای هر 
زنی که می‌خواهد »شدن خویش« را خود انتخاب کند.

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

 دی کاپریو در نقش
موتورسوار عاصی

گلایه ابوالفضل جلیلی از 
اعتبارسنجی فیلم ها با گیشه

 محسن کیایی
همراه جدید جناب‌خان

دیمین شـــزل در فیلم بعدی‌اش با لئوناردو 
دی کاپریو در نقش اصلـــی کار می‌کند. این 
فیلـــم زندگینامـــه‌ای کـــه ویلیـــام موناهان 
فیلمنامه آن را نوشـــته، دربـــاره ایول کنیولِ 
یـــک بدلـــکار و ســـرگرم کننـــده امریکایی 
اســـت که بـــرای پـــرش بـــا موتورســـیکلت 
شهرت داشـــت. وی در طول حرفه بدلکاری 
خود بیش از ۴۳۳ شکســـتگی اســـتخوانی 
متحمل شد و به عنوان بازمانده »بیشترین 
اســـتخوان شکســـته شـــده در طول عمر« 
نامـــش در کتاب رکوردهـــای جهانی گینس 

ثبت شـــد./ مهر

پـــس از گذشـــت مدت‌ها از خبر بازگشـــت 
جناب‌خـــان بـــه تلویزیـــون بـــا یـــک برنامه 
جدیـــد، به‌تازگـــی مشـــخص شـــده اســـت 
کـــه بالاخـــره محســـن کیایـــی از دی مـــاه 
۱۴۰۳ در شـــبکه نســـیم ایـــن عروســـک را 
همراهی خواهد کـــرد. برنامـــه »هزارویک« 
بـــه تهیه‌کنندگـــی و کارگردانـــی فریدالدین 
نیکجو، یـــک برنامه شـــبانه کمـــدی و طنز 
اســـت که به‌زودی از شبکه نسیم روی آنتن 
خواهد رفت. »هزارویـــک« دومین همکاری 
مشـــترک محمد بحرانی و محســـن کیایی 
بعد از تجربه برنامه »صداتو« اســـت./ ایسنا

ابوالفضـــل جلیلـــی، فیلمســـازو کارگـــردان 
ســـینما درباره ســـینمای امروز و انتقادهایی 
که به کارهای موجود می‌شـــود، گفته اســـت 
رشـــد فیلمســـاز ربطی به مســـئولان نـــدارد، 
فیلم خوب بســـازید و اگر پخش نشـــد، ایراد 
بگیرید. او گفته اســـت: »این همه فیلم‌های 
خـــون و خونریزی چیســـت که می‌ســـازند. 
بروید یک فیلم خوب بسازید اگر نگذاشتند 
پخش شـــود، آن وقت ایـــراد بگیریـــد.« او با 
گلایه از سنجش آثار ســـینمایی کشورمان با 
گیشه گفته: »زمانی ارزش فیلم را با محتوای 
آن می‌ســـنجیدند اما اکنون با فروش.«/ایرنا

او با 
بازنگری‌ای 

سخت‌کوشانه 
به جغرافیا 

هویتی 
دیگرگون 

داد و آن را بر 
جایگاه اصلی 

و واقعی‌اش 
نشاند 

 
 

  

خورشـــید ٩٠ ســـالگی »ایرانپور جزنـــی« در غروب ماه آذر امســـال 
طلوع کرد. جغرافی‌دانی که نســـل جدید و جوان جغرافیاپژوهان 

شـــاید کم‌تر نام‌اش به گوش‌شـــان خورده باشـــد.
او عمـــوی بیـــژن جزنی اســـت؛ بـــرادرزاده ای کـــه از چهـــره های 
شـــاخص چپ ایران بـــود. از بنیانگـــذاران ســـازمان چریک‌های 
غ‌التّحصیلی  فدایـــی خلق ایـــران، اهل نطنز اســـت و پـــس از فار
از دانشســـرای عالی در رشـــته تاریـــخ و جغرافیا در ســـال ١٣٣٧، 
در دانشـــگاه توبینگن آلمـــان، جغرافیا را تا ســـرحدّ تعالی خواند.

به‌دنبال دریافت دکتری، در ســـال ١٣۴٢ تدریس در دانشگاه ملّی 
)شـــهید بهشـــتی کنونی( را آغاز کرد و در عمل این رشـــته را در آن 
دانشگاه پایه گذاشـــت و سه‌ســـال بعد گروه جغرافیا را بنیاد نهاد 
و طـــوری پیش رفت کـــه جغرافیـــای آکادمیک در ایـــران را تحوّلی 

اساسی بخشید.
او بـــا بازنگری‌ای سخت‌کوشـــانه، بـــه جغرافیا هویتـــی دیگرگون 
داد و با دعوت از اســـتادان تازه‌ ازفرنگ‌برگشـــته جغرافیـــا، آن را بر 
جایگاه اصلی و واقعی‌اش نشـــاند زیرا این حیطـــه را نه تک‌بعُدی، 
کـــه عرصـــه‌ای بینارشـــته‌ای می‌دید و می‌دانســـت. بـــرای نیِل به 
همین هدف هم بود که آن را از فرزندخواندگی دانشـــکده ادبیات 

و علوم انســـانی -که ایجاد آن هم، در سال ١٣۴۵، مدیون و مرهون 
تلاش‌های اوست- منفک و در ســـال ١٣۵۶، دانشکده‌ای مستقل 
با نام علوم زمین تأســـیس کـــرد، هرچند احداث ســـاختمان آن 
که برایـــش ١۶ میلیون تومـــان بودجه گرفته بود، بعـــد از انقلاب 

پایان یافت.
کســـانی‌که در کلاس‌هایـــش نشســـته‌اند و یـــا بـــا او کار کرده‌اند، 
خصلت‌های خـــاص‌ّاش را چنین می‌شناســـند و برمی‌شـــمارند؛ 
اســـتادی مســـلّط بـــر دانـــش جغرافیـــا، مدیـــر، مدبـّــر، مقید بر 
اخلاقیات انســـانی و دارای حُســـن ســـلوک بی‌مانند، چنان‌که درِ 
اتـــاق‌اش حتّـــی وقتـــی معـــاون اداری و مالی یا رئیس دانشـــکده 
علوم اقتصادی و سیاســـی دانشـــگاه )هردو از ١٣۵۴ تا ١٣۵٧( بود، 
همیشه به‌روی همکاران و دانشـــجویان‌اش باز بود و روزی از مدار 
ادب و احترام خارج نشـــد و با فروتنی‌ای مثال‌زدنی رفتار می‌کرد.
او که پس از انقلاب، از دانشـــگاه کنار گذاشـــته و مشـــمول تسویه 
و تصفیـــه شـــد، در نیمـــه دهه شـــصت، بـــه مرکـــز دائرةالمعارف 
بزرگ اســـامی پیوســـت و اگرچه مدّت کوتاهـــی، مدیریت بخش 
جغرافیا را برعهده داشـــت و مداخلی چون »آمودَرْیا« را نوشـــت و 
بسیاری دیگر را ویراست امّا کســـانی مانند شرف‌الدّین خراسانی، 
عنایت‌الله رضـــا، جواد صفی‌نـــژاد، عبّاس ســـعیدی و محمّدتقی 

رهنمایـــی را به این مؤسّســـه معرفّی کرد.
ســـپس، به‌ناگزیـــر و ناگریـــز روزگار رخـــت هجـــرت بر تـــن کرد تا 
آن‌کـــه همین یکی‌دو ســـال پیـــش دوباره بازگشـــت و مقیم وطن 
شـــد تـــا در هوایی نفس بکشـــیم که او می‌کشـــد امّا بـــدا به حال 
آموزش عالی ایران که ۴۶ ســـال می‌شـــود از دانش‌ او و شوقِ هنوز 

و هم‌چنـــان‌اش بـــه معلّمی بی‌بهره مانده اســـت.
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